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 چکیده

تشان را ی شـدید یا احساسا بخـشند و با خردورزی، عاطـفه ها بیشتر با عواطف خود به زنـدگی جـان و زیـبایی می اساساً انسان
گیری هر اثر ادبی است. آثار سعدی ؛ لذا عاطفه یا احساس، زمینه درونی و معنوی شعر و عنصر بنیادین در شکلکنند تعدیل می

رساند. ها فرد را به سعادت میسازی را در آن مطرح کرده که عمل به آنحاوی اشعار ارزشمندی است که شاعر مضامین انسان

شود که سعدی چگونه در تک تک اشعار خود عواطف و احساسات انسانی را ذکر کرده است. ه میبا بررسی متن اشعار مشاهد

نشان داده، ضمن  اشعار سعدیهای آن را در  ی تعریف عواطف و احساسات، جلوه این پژوهش در پی آن است تا با ارائه
سعدی شناخت تام و کاملی از است که  برده   ه پی نگارندد. ها به تجزیه و تحلیل عواطف و احساسات شاعـر بپردازبندی آن دسته

او از هر ظریف آدمی را به صورت اشعار لطیف بیان داشته است. عواطف و احساسات انسان و نیازهای او داشته است. وی 

دهد که سعدی عواطف و فرصتی برای به اوج رساندن کلام خود و تسخیر بیشتر مخاطب بهره جسته است. نتیجه نشان می
دهد و خط سیر فکری شماری را چون: خشم، ترس، نفرت، عشق، بخشش، همدلی و ... را در اشعار ارائه میحساسات بیا

 تواند برای نسل جدید کارساز باشد.کند که بازگویی آن میواحدی را در این زمینه دنبال  می

 .تعلیمی ادبیات سعدی، اشعار سعدی، عاطفه، عنصرهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه   .9

ی احساس و عاطفه دهد. شعر با غلبهعاطفه واکنشی است که انسان در برابر تجربیات درونی و محیطی از خود نشان می
گونه تعریف دهد. برخی عاطفه را اینشود و این عنصر چگونگی برخورد شاعر را در برابر حوادث نشان میبر روح شاعر آغاز می

ی درونی و معنوی شعر است، به اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهان خارج و حوادث اس، زمینهعاطفه یا احس»کنند: می

 [.1« ]پیرامونش

ها با درون شاعر بیشتر است و با آنکه محرک عاطفی هنرمند، به عوامل بیرونی و محیطی بستگی دارد؛ اما وابستگی آن
کنند که تمایلات دائمی یا ادواری فرد به طور ناگهانی هنگامی بروز می ها بیشترآن»ارتباطی مستقیم با درون شاعر دارد. زیرا 

ها به شرایط تر از وابستگی آنها به ماهیت محرک بیرونی بسیار کمشود. بنابراین وابستگی آنخواه تسهیل و خواه عقیم می

 [.2« ]کلی درونی زندگی فرد در زمان بروز محرک است
ی رویکردهای همه»توان از ابعاد مختلفی به این عنصر نگریست. عاطفی شعر، می به دلیل گستردگی و اهمیت وجوه

ی نخست عواملی مثل نوع عاطفی انتقال عاطفه. در حوزه -2دریافت عاطفه  -1توان در دو حوزه جای داد: عاطفی را می

ی عاطفه و امل به وجودآورندهی عمیق یا سطحی(، تجربیات و عوی فــردی، جمعی و نوعی(، سطح عاطفی )عاطفه)عاطفه

مسائلی که موجب برانگیختن حس عاطفی هنرمند شده )مانند دفاع از کشور، انسانی، دشمن ستیزی، دیدن معشوق و ...( 
ی دوم مثبت یا منفی بودن عاطفه )منفی مثل غم، ترس، اندوه، درد، یاس و ... یا مثبت مثل لذت، شادی، امید و ...(، و در حوزه

ایی مانند تناسب عاطفه با عناصر دیگر مانند تصویر، زبان، اندیشه، موسیقی، فضاسازی، تجربه شعری و ...، نوع پرداخت رویکرده

 [.3« ]گیرندای خاص در سراسر شعر جای میعاطفه و استمرار نوع عاطفه
را در اشعار سعدی مورد بررسی  ما در این مقاله تلاش داریم تا عناصر عاطفه )بیشتر گروه اول که در فوق بدان اشاره شد(

بپردازد و به اندیشه و دیدگاه شاعر درباره جهان  اشعار سعدیتا به تحلیل عاطفی قرار دهیم. پژوهش حاضر در پی این است 

، از جمله: عشق، «اشعار سعدی»بندی عواطف مطرح در لذا بر آن هستیم که با شناسایی و طبقه .دست یابداحساسات آدمیان، 

خشم، شادی، اعتماد، بخشش، عقوبت و... رویکرد خالق این اثر را در پرداخت عواطف مزبور مورد تحلیل و بررسی قرار نفرت، 
 دهیم.

 
 

 تبیین مفهوم عاطفه  .2

، به معنی مهر، محبّت، مهربانی و دوستی «عــاطفة»ای عربی، شده واژهشناسی، شکل پارسیاز لحاظ واژه« عـــاطفه»

این واژه در متون کلاسیک فارسی، بر سیاق شکل ملفوظ تازی آن، با تبدیل «( عاطفه»ی : ذیل واژه1375است. )دهخدا، 

 های ذیل، از آن جمله است:نیز بسیار مورد استعمال بوده است. نمونه« عاطفت»، به صورت «ت»به « ة»نوشتار 
 عفو اوستکردم جنایتیّ و امیدم به   دارم امید عاطفتی از جناب دوست          

(53:1371)حافظ،   

 [.4« ]اگر رحمت و عاطفت پادشاهانه ایشان را دریابد، بندگی نمایند»
 فرددهی هیجانی تعریف کرد که از روی حالت چهره و از جمله میزان و حدود رفتار بیانی توان پاسخعاطفه را می»

 ،در محدوده بهنجارود. روح( توصیف نم)بی یا سطحیروح( توان در حد طبیعی،محدود،کُند)کمشود. عاطفه را میاستنباط می

وقتی عاطفه محدود است د. شوها و حرکات بدنی مشاهده میعاطفه دامنه متنوعی از حالت چهره،لحن صدا،استفاده از دست
شخیص یابد. برای تیابد. به همین ترتیب در عاطفه کند ابراز هیجان بیشتر کاهش میحدود و شدت ابراز هیجان کاهش می

حرکت باشد. عاطفه سطحی باید هیچ نشانی از بیان عاطفی وجود نداشته باشد،یعنی صدای بیمار یکنواخت و چهره او بی

 [.8« ]د.روانپزشک باید به ناتوانی بیمار برای شروع،ادامه دادن یا قطع یک پاسخ هیجانی توجه کن
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در جریان »ها بر این باورند که دهند. آن، جای می«رشد»های عاطفی انسان را ذیل مبحث شناسان، بررسی جنبهروان

شود و شرایط و اوضاع و احوال محیط نیز در پیدایش عواطف مختلف مؤثّر رشد عاطفی، به تدریج عواطف مختلف ظاهر می

و تعادل آهنگی گردد. به تدریج، کودک حالت مسرّت را در موقعی که هماست. حالات عاطفی، ابتدا به صورت هیجان ظاهر می

خورد، حالت پریشانی در او هم میسازد و زمانی که این تعادل بهدر میان اعمال و وظایف بدنی او برقرار است، از خود ظاهر می
شناسان اوّلین تظاهر حالات عاطفی انسان در دوران کودکی ای از روانآید. بعد از هیجان، مسرّت و پریشانی را عدّهبه وجود می

آید و به شود. از حالت پریشانی، ترس و خشم به وجود میحالات در سه ماه اوّل زندگی در کودکان دیده می دانند. اینمی

شود به تدریج خوشحالی از مسرّت مشخصّ می[. »0« ]شوددنبال این عواطف در دو سال اوّل زندگی، تنفّر و حسادت ظاهر می
 [.0« ]آیدها به وجود میدر بچّه و حالات محبّت و غرور و شادی در دو سال اوّل زندگی

شناسان، تحت تأثیر عوامل ارثی و محیط قرار دارد، بر اساس همین اصل است که جنبه عاطفی افراد به تصریح روان

 شود.های متفاوت ظاهر میحالات عاطفی در افراد مختلف، به صورت

قائل است. وی پنج نیاز فطری را که رفتار و عواطف  آبراهام مزلو نیز برای احساسات و عواطف انسان توالی و مراتبی را
 کند. این نیازهـــا به قــرار زیر کنند، معرفی میانسان را برانگیخته و هدایت می

 هستند:

 نیازهای فیزیولوژیکی (1

 نیازهای ایمنی (2

 پذیری و عشقنیازهای تعلق (3

 نیازهای احترام (4

 [.7نیازهای خودشکوفایی ] (8

فه یک صفت اساسی ویژه در نوع بشر و حیوانات است. ما به خاطر همین ویژگی است که نسبت عاط»باید اضافه نمود که: 

ترین خصوصیت بشر است این ویژگی های جسمی یا تغییرات در حالت جسمی و ذهنی واکنش داریم. عاطفه اصلیبه تحریک

دارد. به خاطر وجود عاطفه است که ما لذت، یها وا می متقابل( از ناپسندیدهها و گریز )حملهانسان را به پذیرش پسندیده
ترین مرکز عصبی بدن انسان یعنی مغز قرار کنیم. منبع اصلی آن در مهمشادی، رفاه، ترس، نگــرانی و غیره را احساس می

 [.5« ]دارد.

امل و شرایط های مختلف رشد نیز متفاوت است. در هر دوره از رشد، عواز سوی دیگر، تظاهرات عاطفی انسان در دوره
شوند و اغلب تا شود. این حالات با سپری شدن دوره کودکی، منقضی نمیخاصّی سبب پیدایش حالات عاطفی در انسان می

آموزد. توسعة تجربیات های کنترل عواطف را میرفته، انسان شیوهپایان حیات با انسان همراه هستند. در دوره پس از بلوغ، رفته

های مختلف رشد، تغییر کند و چگونگی بروز عواطف را در دورهیگران او را در کنترل عواطف کمک میفرد و ارتباط فرد با د

 دهد.می
م(، به ملایم و آرام و تند و شدید قابل تقسیم است. 1770 -1711فیلسوف انگلیسی )« دیوید هیوم»عواطف از نظر 

آورد. احساس زیبایی و وم هیجان و ناآرامی شدید پدید میهیجان ناشی از قسم اول در نفس کمتر قابل حس است، اما قسم د»

زشتی در افعال، آثار هنری و اشیاء از مصادیق دسته اول است و محبت، نفرت، غصه، شادی، فخر و شرمندگی، بخشی از 
 [.5] «دهد.مصادیق انطباعات تند را تشکیل می

عاطفی داشته باشد تا به وقوع بپیوندد.  یباید جنبه هر رفتاری» .زایی داردهایش خاصیت حرکتعواطف با تمام گونه

به همین دلیل  ؛خیزد، انگیزه بدون هیجان و عاطفه، از نیروی لازم برای حرکت برخوردار نخواهد بودرفتار از انگیزه برمی

ساط چهره، دهد و در قالب گرفتگی، انبتر حالات جان انسان را تشکیل میعواطف و احساسات بخش غیرمحرمانه و سطحی
 [.16« ]نمایدها خودنمایی میگیری، انزواطلبی، فعالیت، دلسردی و مانند اینانس
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شود که یکی از هنگام پیدایش خشم یا به طورکلی عواطف انفعالی دیگر، تغییرات فیزیولوژیک زیادی در بدن ایجاد می»

قندی ترشح کند  شود که کبد مقدار زیادی موادّاعث میگذارد و باست که بر کبد اثر می« آدرنالین»ها، آزاد شدن هورمون آن

کند که هنگام دفاع از خود در های شدید میو این به نوبه خود، افزایش نیروی بدنی را در پی دارد و انسان را آماده فعالیت

که ر این واداشته است قدرت حرکت آفرینی عواطف، دانشمندان را ب [.11« ]حالت خشم یا فرار در موقع ترس، به آن نیاز دارد
تجلیات روحی خواستن، شیفته »گوید:ری در این باره میتنافی و تعامل احساسات و عقل را به مطالعه بگیرند. شهید مطهّ

گیرد و فکر، اندیشه، دوراندیشی، حسابگری، منطق، استدلال، شدن، آرزو کردن، حرارت و حرکت دادن از کانون دل ریشه می

باشد. گاهی بین این دو کانون توافق و یات کانون عقل، دومین مرکز در روح انسان مینایی از تجلّفلسفه، هدایت و روش
-کند، ولی بسیاری از اوقات، اختلاف جایگزین توافق بین آن دو میشود و عقل پسند دل را تصدیق میهماهنگی حاصل می

 [.12]« گردد

فرمانروایی ی ها عرصهزندگی انسان :توان گفتها دارد، مییته به اظهارات فوق که همخوانی روشنی با واقعبا توجّ

های آن و تنها بر هی به هدایتتوجّهای روزانه هر انسانی در تضاد با عقل یا غفلت و بیه فعالیتاحساسات است. بخش قابل توجّ
-ها در عرصهها و تباهییشرفتپوشد. بسیاری از سامان یافتگی و نابسامانی اجتماعی و پاساس خواست عواطف جامه عمل می
 د.نمایر سود و زیان میکی بر عواطف مثبت یا منفی خالی از تصوّهای متّهای اجتماعی و علمی، بازتاب فعالیت

 

 

 . نمود عواطف و احساسات در ادبیات تعلیمی9-2

ترین مسائل همیشه مهم دانیم کهکس پوشیده نیست و به خوبی میها بر هیچنقش و اهمیّت عواطف، در زندگی انسان

توان ادعا کرد که از های قابل لمس فرهنگ است اما نمیادبیات یکی از جلوه»شود. ها مطرح میملل مختلف در ادبیات آن

شود به یک فرهنگ دست یافت. ادبیات صورتی از گفتار است. امیل بنونیست گفتار را چنین تعریف کرده است: طریق آن می
بنابراین تعریف، «. ای هست و گوینده به نوعی، نیّت تأثیر گذاشتن در شنونده را داردر آن گوینده و شنوندههر نوع بیان که د»

های مشخص قصد دارد تعریفی از اساس زندگی اخلاقی و عاطفی به مند را که نویسنده آن به کمک واژهای نظامحتی نوشته

کند فارسییات به مفهوم گفتاری است که با استفاده از قدرت زبان سعی میتوان گفتار انگاشت. واژه ادبخواننده القا کند، می
توان نادیده گرفت. های مختلف را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجا که قدرت زبان جزء مهمی از گفتار است، آن را نمیزبانان سده

 [.13]« ای ارائه شده است.این قدرت غالباً به صورت کلمات قصار، حکایات اخلاقی و عاطفی و شعر در دوره

 از مشخصات بارز شعر کهن فارسی با همه تنوّعی که از لحــــاظ اندیشه و احســاس و مشرب »

جــویانِ های عاطفی و انسانی است که چونان گوهرهای تابناک، جان و دل فضیلتگویندگانش در آن وجود دارد، ارزش
ها و ی خود، راهنمای نسلنوازش کرده است و در طول حیات هزارساله هنردوست را از فروغ معنوی خود روشنی بخشیده و

شود که در این ی شعر گذشته، آشـکار میمایهی قرایح و استعدادهایی بسیار بوده است.با نظری گذرا به دروندهندهپرورش

ها و رذایل و آنچه مامی ناشایستقـــلمرو وسیع، ذوق و اندیشه، هرچه مقدّس و محترم و والا و زیباست، ستایش شده و از ت
دوستی، اعتقاد به خداوند شود، نکوهش و تقبیح به عمل آمده است. تجلّی روح انسانموجب سقوط اخلاقی و عاطفی انسان می

ستیزی، جوانمردی، مناعت خواهی، ظلمای نظیر آزادگی، عدالتها و سجــایای حمیدهو مقدسّات مذهبی و گرایش به نیکی

آموزی، ایثار و بخشندگی، شکیبایی، شجاعت و ... خلاصه، همه آرمانبینی، احترام به حقوق همنوع، دانشستی و واقعطبع، را
 [.14]« رود.های آن به شمار میهای معنوی شعر کهن و از مقوله روشناییهای بلند بشری، از ویژگی

ها بیشتر از آن جهت است که محل ت و ارزش آنهای کهن فارسی در واقع گنجینه حکمت و سفینه فکــرت اسمنظومه»

های نیاکانمان است. از شعر کهن فارسی، روایات نیاکان و ها، آرزوها و آرمانگاه اندیشهانعکاس تمدّن و فرهنگ ما و جلوه

ائل معینی توان به مسهای روح مردم مسلمان آشکار است و در آن نمیی جلوهاندیشه حکیمان و تحقیق عارفان و خلاصه همه
های اند، بلکه میداناکتفا کرد و یا در حدود خاصّی توقّف نمود. حتّی فرد فرد شاعران بزرگ هم به یک شیوه بسنده نکرده
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ی شعر اند. در قلمرو گستردهها پیروز بیرون آمدهی آناند و از همهمختلف فکری را برای جولان هنرنمایی خود برگزیده

ها هر یک به تلف شعر از غنایی و حماسی و عرفانی و حکمی و داستانی و انتقادی و عاطفی و جز آنی فارسی، انواع مخگذشته

  [.14]« شود.تنهایی برای نشان دادن عظمت کار گویندگان ایرانی کافی شمرده می

دستورالعملترین انواع ادبی است که دو معنی خاص و عام دارد: معنی خاص آن ترین و قدیمیادبیات تعلیمی از مهم
دهد و معنی عام آن مسائل اخلاقی، عاطفی، عرفانی، مذهبی، اجتماعی، هایی است که یک فن یا یک هنر خاص را آموزش می

تر معنی عام آن مورد نظر است: آید، بیشپند و اندرز و حکمت و ... است. امروزه وقتی سخن از ادبیات تعلیمی به میان می

ی عقاید و رسوم و صفات نیکی است که در زمان هنرمند بر جامعه حاکم است. آیندگان از کنندهشعر تعلیمی و متعهّد بازگو»
« تواند بر فکر و عمل آیندگان هم اثر بگذارد.کنند. ازین جهت شاعر میطریق آثار او به واقعیات گذشته دسترسی پیدا می

ی شعر دوره»ه مذاهب معمول بوده است؛ توجّه داشتند و های اخلاقی، عاطفی و عرفانی که در هم[. به طور کلی به مایه14]

 [.18« ]کنددهد و ترهیب و ترغیب میکهن در یک نگـاه کلی شـعر تعلیمی است، پند و اندرز می

عری است که هدف در آن تعلیم ـعر تعلیمی شـش» عر نوشته است:ـرستگار فسایی در تعریف شعر تعلیمی با بیان انواع ش
 و هنر است؛ یعنی حقیقت نیکی )خیر( و زیبایی. در ادبیات و علم و اخلاق 

 شود: ملل مختلف دو نوع شعر تعلیمی دیده می

 اخلاق قرار دارد. ه. نوعی که موضوع آن خیر و نیکی است که در حوز1
 .آموزندای از علم یا ادب را میشعرهایی است که مسئله ه. نوعی که موضوع آن زیبایی و حقیقت است که حوز2

های مختلفی چون زهد و تحقیق و پند و حکمت و وعظ و تعلیم به کار رفته ما برای ادبیات تعلیمی نام هدر آثار گذشت

 [.10] «است
های شعری، حتی تواند در داخل همه قالبقالب مخصوصی ندارد و می»توان گفت که قالب ادبیات تعلیمی می هدربار»

ترین قالبی که شد، چنان که برای مثال در شاهنامه و خمسه نظامی نیز هست ولی اصلیهای حماسی و غنایی بالنده بامنظومه

های خیامی های ژرف و ناب فلسفی باشد، ترانه یا رباعی است. غیر از رباعی که بیشتر، قالب سرودهبیانگر اندیشه ندتوامی

های هایی با مضموناند. این مفاهیم در کنار قصیدههای قصیده و قطعه نیز پذیرای مفاهیم تعلیمی بودهمعروف شده است، قالب
-مایهاخلاقی و اجتماعی، در دیوان شاعرانی مانند ناصر خسرو، سنایی، خاقانی، سعدی و سیف فرغانی، موضوع غالب است.درون

رایی همگویی با ساده است، به ویژه که قطعهـی و قصیده خوش افتـهای تعلیمی در قالب قطعه به مراتب بیشتر از قالب رباع

های بیشتر شاعران جایی به خود اختصاص داده است. تقریبا تمام نوا بوده و از همان آغاز در دیوانزاد و همشعر فارسی هم
سرا مانند عنصری و انوری از خود به یادگار هایی که شاعران مدیحهر و نیز قطعهوای منسوب به رودکی و ابوشکــهقطعه

 [.18] «و تعلیمی است عاطفی ،اند، اخلاقیگذاشته

ها ان دهد از بدیـا را نشـهها. برای اینکه خوبیگردد به نگاه تند و تیز شاعر نسبت به بدیمفهوم انتقادی بودن برمی»

چون مخاطب اکنون مردم هستند و این مخاطب ؛ کند. پس این ادبیات به صورت اجتماعی و ساده است. ساده استانتقاد می
شود این است که چون ای که حاصل میکند.پس نتیجهشود، قالب شعری هم به دنبال او تغییر میعوض می است که وقتی

 [.1«. ]شودمایه اجتماعی است و مخاطب مردم هستند پس ژانری به نام ادبیات تعلیمی آغاز میدرون

ولی از انقلاب مشروطیت  ؛بوده استمذهبی و عرفانی  ، عاطفی،های اخلاقیشعرهای تعلیمی در قدیم بیشتر شامل سروده
های سیاسی و اجتماعی و روان اجتماعی نیز در ردیف اشعار تعلیمی قرار گرفتند.ناقدان ادبی برای مایهبه بعد اشعاری با درون

علت های بشر به ی ابتدایی و آغازین و آن هنگامی است که دانشنخست مرحله»شعر تعلیمی از نظر تاریخی دو مرحله قائلند: 

شود برای تعلیم و ای میمحدودیت به هم آمیخته است و گذشته از این نوشتن بسیار دشوار است و از همین رهگذر نظم وسیله

اقیت و ای خلّی دوم شعر تعلیمی مربوط به دوران انحطاط جوامع است، وقتی در جامعهها، مرحلهبه خاطر سپردن دانستنی
-ع جای الهام رامیآورند و تصنّل مختلف را به نظم درمیئعرانش به جای آفرینش شعر، مساابتکار هنری بمیرد، هنرمندان و شا

 [.17.« ]گیرد
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-خواهد تعلیم دهد به صورت حکایت یا نمایشی در میای را که میتواند تخیّلی هم باشد یعنی مسئلهمی ادبیات تعلیمی
 کنند.استفاده می های کودکانابدر کت اًی بیشتری یابد و از این شیوه مخصوصآورد تا جاذبه

 

 

 تحلیل عناصر عاطفه در اشعار سعدی .3

 . عشق3-9

ی مشترکی دارد و آن تمایلات و عواطف انسانی است که در اشعار غنایی های بسیار متنوع خود، هستهعشق با ویژگی

روند. های ادب غنایی به شمار میونهجهان قابل مشاهده است. از این نظر شعر سعدی بسیار مورد نظر است و از بهترین نم

ی عاشقی شریف است اگر آن را با شرافت در پیش گیرند و پست است اگــر آن را آلـوده کنند. عاشق بازاری که عشق او پیشه
چنین عشقی پایدار نیست، چه عشق به چیزی است گذرنده و فانی و  به صورت است و تن، نه سیرت و جان، عشق پست دارد.

گذرد. این مطلب در شعر سعدی قابل مشـاهده رض تغییر و تحول، از این رو وقتی شادابی جوانی گذشت عشق او هم میدر مع

 است که تنها عشـق ناب، پایدار است:

 عشق آن حدیث نیست که از دل برون شود یار آن حــریف نیــست که از در درآیــدم
 (055: 1358)سعدی، 

 شـودخــلاف آن مملکت بر وی مقــرر میجا خیمه زد     بی عشق دانی چیست؟ سلطانی که هر

 (055)همان: 
 نقره فایق نگشت تا نگداخت   هر که عاشـق نبـود مرد نشد

 (846)همان: 

ها بر جاودانگی عشق در شعر کند با تمام این دشواریشاعر در این ابیات تأکید دارد که عشق از عاشق جانش را طلب می

د، چون عشق پایدار است. جاودانگی عشق شاید به قدمت نوع بشر باشد و این لطیفه در اشعار ذکر شده به کنخود تأکید می
 وضوح نمایان است:

 کی ز دلم به در رود خوی سرشته در گلم  دهــی بلیسنت عشق سعــدیا ترک نمی

 (757)همان: 
 کنیم:کنیم و انسان را کشف میمییابیم خود را کشف با عشق در عین نفوذ در شخص دیگر، خود را در می

 هم شرکـــتی به خــوردن و خفتن دواب را عشق آدمیت است گر این ذوق در تو نیست      

 (820)همان: 

هیچ توقعی و گویی عشق، جنگجویی خونریز است که از نماید، بیبینیم عاشق خود را فدای معشوق میدر این اشعار می
 ستی در کار نیست:کشتن باکی ندارد، چون بازخوا

 معـــاف دوســـت بدارند قـــتل عمدا را  من از تو پیش که نالم که در شریعت عشق

 (823)همان: 
عشق در اشعار سعدی جلوه دیگری دارد. او شاعری است چندوجهی که تقریباً در آثار خود از همه چیز سخن گفته است: 

ای ریشه او شخصیتی است با ابعاد گوناگون، اما عشق در وجود او به گونهعشق، عرفان، دین، اخلاق، جامعه و ... . در حقیقت 

 [.15«. ]انداستاد رموز عاشقی نامیده»جهت نیست که او را دوانده که ابعاد دیگر او را تحت تاثیر قرار داده است و بی

و سراسـر موقوف عشق است. ترین عاطفه بشری را به زیباترین و رساترین زبان بیان کرده است. اشعار اسعدی عمیق
کننده روح و زندگی است عشقی عالی و عارفانه: از خود گذشتن و به محبوب رسیدن چنان که با وجود عشقی که تلطیف
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ناپذیر شعر سعدی است. در حقیقت شعر او هیچ حرفی جز معشوق از هستی عاشق اثری نماند. عشق جان کلام و جوهر جدایی

 است:« قایل و قیل». عشقی که همه چیز جهان، غیر از آن عشق آشکار و پنهان ندارد

 سخن عشق است و دیگر قال و قیل است سخن بیرون مگــوی از عــشق، سعـدی

 (110: 1358)سعدی، 
کشد عشقی است زلال و پاک و قدسی که از عالم بالا نشأت گرفته و ودیعه عشقی که سعدی در اشعار خود به تصویر می

اند؛ عشقی ازلی و ای است که دو ساز همدل در ابتدای خلقت به صورت سوال و جواب زدهکه پژواک ترانهالهی است؛ عشقی 

 مقدر که گریزی از آن نیست:
 هــــنوز مستم از آن جـــام آشـــنایی باز  شراب وصل تو در کام جان من ازلی است

 (485)همان: 

رساند؛ همین هدف اخلاقی در عشق او نیز هست، ال انسانیت میای است که انسان را به کمدر نظر سعدی اخلاق وسیله

 شود:عشقی که برترین فضیلت اخلاقی محسوب می
 عـــشق بچــــربید بر فـــــنون فضــایل    سعدی از این پس نه عاقل است نه هوشیار

 (865)همان: 

عهدان که ارزش حقیقی عشق را تشکنان و سسلازمه عشق در زندگی انسانی پایبندی و وفاداری است، و پیمان
 ورزی نیستند؛اند، شایسته عشقنشناخته

 عهدی که تحمل نکند بار جفا راسست قیمت عشق نداند، قــــدم صدق ندارد

 (16)همان: 
 

 

 .  حسد3-2

زندگی  روح را تیره و تار و فضایهای منفی و زشت انسانی است که اگر در روح و فکر رسوخ پیدا کند حسادت از خصیصه
حسودان نه آرامشی در دنیا دارند، نه آسایشی در آخرت و چون تمام » کند!را ظلمانی و محیط جامعه را مملو از ناامنی می

کنند، دست به انواع گویند، غیبت میشوند: دروغ میها میتلاششان این است که نعمت را از محسود بگیرند، آلوده انواع جنایت

یا حسادت احساسی است که ک رشَ حتی در حالات شدید و بحرانی از قتل و خونریزی نیز ابا ندارند!زنند و م و ستم میــظل
خواهد آن را داشته باشد  دهد و فرد حسود یا می های برتر فردی دیگر روی می هنگام کمبود نسبت به ویژگی، دستاورد یا داشته

گویند که یک هیجان صرف نیست. زیرا  می برخی هاالبته و تاس حسادت، یک هیجاند. آن را نداشته باشهم یا آنکه دیگری 

 [.15«. ]گیرند ها طیف بزرگتری از احساسات را در بر می هیجان»بنا بر باور این عده 

از نظر . است یاد کردهآثار خود از آن به زشتی  رکه سعدی نیز داست یکی از معاصی و آفات اخلاقی و اجتماعی حسادت 
گونه این. دوزد چشم به مال دیگری می ،حرص و طمعبا به مال و ثروت خود قناعت ننموده و همواره  سعدی آدم حسود هرگز

 د:اشخاص هرگز به فکرآسایش و راحتی خود نیستن

 تـسا رزند آدمـــورت فــــو را که صــبس دی ستا آدمی ،نه هر که چشم و گوش و دهان دارد

 ستا المــست دگر حشو عا ورتیـــیا لطف ص ییرتــــــسن ســــه در او حـست آدمی کا آن

 ستا ق که در همــــز بر دو روی یار موافـــج ام وردهــــسد نبرده و حسرت نخـــرگز حـــه

 (800: 1358)سعدی، 

ماند که فرد حسود بر گردن دارایی و توانمندی و هوش و ورزی، حالتی نفسانی است و طنابی را میرشکدر نگاه سعدی، 
سوزاند بعد به خیزد نخست چشم حسود را میدودی که از آتش خرمن حسادت برمی د.فضیلت دیگری افکنده باش عزّت و
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کند خود زودتر افکند و چاه زوال حفر میانسانی که بر سر راه پیشرفت دیگران خار توطئه میدر واقع  د.کندیگران سرایت می

 د:شواز دیگران در آن گرفتار می

 روزـــــش میفــــل منه آتــــر منقـــدگ لنارـــکند گـــــخت افو آتش در درـــچ

 
 ردوزـــنان را دیده بــــو دشمـــحسد گ رخاستـچو نرگس چشم بخت از خواب ب

 (715)همان: 

 ها به طرق مختلف در جهان به کسب درآمد مشغولند و بسیاری عمر خود را فقط بر سر این  انسان
رسند عمرشان  کنند و وقتی به جایی می ای هم تلاش می رسانند و عده هم کار را به جایی نمیگذرانند و در آخر  کار می

اداره کند و طبق  صحیحهای  اگر بشر برنامه زندگی خود را با آموزه .گذارند کفاف نداده و برای باقیماندگان بعد از خود باقی می

رد و هم اینکه در تمام ساعات زندگی اش در رفاه بدون دغدغه تواند موجبات سعادت خود را فراهم آو آن پیش برود، هم می

 :زندگی کند
 الیـــری وصـــالا بر آن که دارد با دلب  الیـــردم بر منصبی و مـهرگز حسد نب

 چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی  ایدـنی ف میــدام دولت در وصـدانی ک

 (555)همان: 

 

 .  خشم3-3

باشند. ت از عواطفی هستند که عامل بسیاری از مشکلات روحی و اجتماعی دنیای امروز میخشم و در کنار آن خشون

ها ارتباط دارد به عبارت ها ایجاد گردد. شدت خشم با شدت انگیزهشود که مانعی در راه ارضای انگیزهخشم هنگامی ظاهر می»
گردد. مثلاً تر میدیگر هر اندازه انگیزه برای رسیدن به شیئی خاص در شخص زیادتر باشد به همان اندازه شخص خشمناک

شود در العمل )خشم( در نوزاد نمیهرگاه ما بطری شیر نوزادی را که سیر است از نزد او دور نماییم این امر سبب ایجاد عکس

نماید )هنوز تحت فشار گرسنگی قرار دارد( از او دور نماییم اگر بطری شیر نوزادی را که هنوز احساس گرسنگی می حالی که ما

 [.26« ]شویم که خشم نام داردالعملی مواجه میبا عکس
های فیزیکی خشم  گنجد. معلول ه آزردگی اندک تا غضب شدید میگستر است که در یا عصبانیت وضعیتی روانی خشم

ای، خشم بخشی از واکنش مغز به  در خون است. از دید عده و میزان آدرنالین ل، تندشدن ضربان قلب، افزایش فشار خونامش

ه نیروی بیرونی گیرد تا بلافاصله رفتار تهدیدکنند اش از درد است. هنگامی که شخص خودآگاهانه تصمیم به اقدام می بیمناکی
شود. خشم را یکی از حالات طبیعی  فتاری، ذهنی و کالبدشناختی( در وی میری را متوقف کند، خشم احساس غالب )ردیگ

. دانند که در واقع راهی است برای نجات دادن یا حفظ کردن فرد از یک نگرانی یا خطری که در حال وقوع است ها می انسان

[21.] 

 ر استقــــزلی محــــام هنوز که ن درمانده وقـــروم که در قدم اندازمش ز ش جان می

 ه مشتـــاق بر در اســـتدـبازآمدی که دی کـــنانه ما آشتیتـــاش آن به خشم رفــک

 

 زنم ز غمت دود مجمر است وین دم که می وختیـــود بر آتش بســو عــم چـجانا دل

 (885: 1358)سعدی، 

 ر گیرندـــوی صاحبی دگـو گر ملول ش  ای که دل از صحبت تو برگیرند تو آن نه

 تر گیرندا روند که یار از تو خوبـــکج  تن نیستــه خشم برانی طریق رفو گر ب

 ر گیرندـــچو روی باز کنی دوستی ز س  ردیـــدریغ و برگ ر بزنی بیــبه تیغ اگ
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 (001)همان: 

 درمـان بـتا به تن در ز غمت پیرهن ج  ریبان اجلـم دست ندارم به گـه کنـچ

 بعد از این باد به گوش تو رساند خبرم  ودـآلرد آب من خاکـآتش خشم تو ب

 (771)همان: 

 
 

 

 .  امید3-4

زد. اگر ترین انگیزه در زندگی انسان است. اگر انسان از زمان مرگ خویش آگاه بود به کاری دست نمیامید داشتن، مهم
کرد. ناآگاهی از زمان ش بسنده میکرد و تنها به امور و مسایل روزانه خویمیرد، کاری را آغاز نمیدانست چند سال دیگر میمی

تلاش کند. امید یعنی احساس امکان داشتن و ممکن بودن؛ امید یعنی دارد تا می مرگ و امید به زندگی است که وی را وا

هدف بخشیدن به زندگی از طریق معنویت بخشیدن به خود و پناهنده شده به اصول معنوی و معنا دادن به زندگی از این 

 طریق است: 
 د در بلاـــدوست فراموش کن   دوست نباشد به حقیقت که او

 ید دواـــه امـشیدن بـــدرد ک   ستـخستگی اندر طلبت راحت

 فاــور چو دفم پوست بدرد ق   نگـسر نتوانم که برآرم چو چ

 نوم برملاـــش ر میـــروز دگ   زنم هر سحر از عشق دمی می

 ناــــیرد نفس آشـــدر که نگ   رفتــقصه دردم همه عالم گ

 داـــان صـوه بنالد به زبــــک   وهــگر برسد ناله سعدی به ک

 (822: 1358)سعدی، 
 واجب کند که صبر کنی بر جراحتش  یاری به دست کن که به امید راحتش

 تشـای باد صبحدم خبری ده ز ساح  الـراپرده وصـد به سـما را که ره ده

 (728: همان)
 دــخلوت نشین جان را آه از حرم برآی  تدـنج خاطر افگر پرتوی ز رویت در ک

 دم برآیدـــار از قـتا ره روان غم را خ  قان نهـــته امیدی بر جان عاشــگلدس

 م که دم برآیدــــام برنیامد ترســآن ک  ام روزی با تو دمی برآرمــفتی به کـگ

 (057: همان)
 

 

 .  شرم و حیا3-5

های عاطفی و اخلاقی برجسته در خـوی آدمی است که گاه باعث سرافرازی آدمی است و هاز مقول« داریشرم و خویشتن»
ای را جا و مانع پیشرفت در امور است. سعدی شیرازی این مقوله را نیز مورد نظر قرار داده و نکات ظریف و آموزندهگاه نیز بی

 کند. این موارد عبارتند از:گوشزد  می

 ر استـتبرگ چشمان ما همیشه   نشود به زما ر خشک میـبرگ ت

 شرم دارم که نیک مختصر است   دای صحبت یارــجان شیرین ف

 در استــحد امکان ما همین ق   کـاین قدر دون قدر اوست ولی
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 ای برادر که عشق پرده در است   یدــوان پوشـت پرده بر خود نمی

 (885)همان: 

 ستا یلــــشاند بخـــسر نیفمحب ار   شاندـــتی برفــا که دســـحبیب آن ج

 ستا یلـــر قبیح آید جمـو ز ایشان گ  رمساریمــــد شـر طاعت آیــــز ما گ

 ستا لــــبدی اهد ما بیـــکن شـــولی  ارانـــرند و یــــل دوستان گیــــبدی

 ستا سخن عشقست و دیگر قال و قیل  شق سعدیــوی از عــسخن بیرون مگ

 (808)همان: 
 د بردنـخ نباشـــنان تلـــدهجور شیرین  سخن سخت که خوبان گویندسهل باشد 

 وگردنــط آهــشرم دارد ز تو مشکین خ  کین تتارـآهوی مشــنکنم ک هیچ شک می

 (536)همان: 

 

 

 .  غرور و خودپسندی3-6

مغرور هرگز  غرور و خودخواهی از عواطف مذمومی است که گریبانگیر بسیاری از مردمان عصر حاضر شده است. شخص

 شخصها را در نظر  سازد، واقعیت و به شیطان نزدیک مىکرده غرور انسان را از خدا دور تواند کاری خیرخواهانه انجام دهد. نمی
عبادت انسان مغرور و خودپسند مورد پذیرش . گردد ى و معنوى مىهاى شدید مادّ و همین امر سبب خسارتمی کند دگرگون 

شود که به عملش مغرور کند و باعث میهای شیطان میغرور وی را از خدا دور کرده و اسیر وسوسه باشد؛ زیراخداوند نمی

گردد. روشن است که خداوند اشخاص مغرور را دوست ندارد پس هیچ عملی از ایشان در نزد خدا پذیرفته نیست؛ چنان که 
 سعدی آورده است:

 روریـازوی خویش مغـوت بـبه قاز آن   ای و معذوری تادهـــمند نیفــو در کـــت

 توریـاشقی و مســـود عـــرت نشـمیس  گر آن که خرمن من سوخت با تو پردازد

 (550)همان: 
 تیمـــز هم بد نیســگر به بود در باغ تو ما نی وـــای در دل ما داغ تو تا کی فریب و لاغ ت

 ستیمــیز هم بد نیــبه ما نتالو و ــای باغ شف دهــباری غرور از سر بنه و انصاف درد من ب

 ای ما نیز هم بد نیستیم پس چون ز ما رنجیده ای یدهــای وز حال ما پرس گفتم تو ما را دیده

 (567)همان: 

 

 

 .  کینه3-7

ها بوده که وقتى به اوج خود برسد، آتش ها و نفرت همیشه یکى از مشکلات بزرگ جوامع بشرى، انباشته شدن کینه
در اشعار سعدی « کینه و دشمنی»مصادیق  کند. و خاکستر مىبرده کشد و همه چیز را در کام خود فرو  ه مىها از آن زبانجنگ

 به قرار زیر است:

 ارمـــو گر ز کینه دشمن به جان رسد ک ردارمـمن آن نیم که دل از مهر دوست ب

 رمتاـــای رفـــتمال نشستن نه پــنه اح  تـتانه دوسـاک آسـنه روی رفتنم از خ

 رفتارمــان که من گـــر کنید رفیقـــسف  ستا کجا روم که دلم پای بند مهر کسی

 (778)همان: 
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 نایی راــایده بیـــود فـــه بــــیند چـــور نب دـــبر بینــــایده آن است که دلـــده را فــدی

 ی راوایـــم رســـورد یا غـــیا غم دوست خ ه غم از سرزنش دشمن و دوستـعاشقان را چ

 (838)همان: 

 سـگر جستم این بار از قفس بیدار باشم زین سپ               پند خردمندان چه سود اکنون که بندم سخت شد

 ســـردازم به کـــام کز وی نپ من با کسی افتاده       من بر سرمــغ دشـــآید برم یا تی گر دوست می

 سـآید نف چون صبح بی خورشیدم از دل بر نمی   ل شومـــز یاد او غافـــر که بنشینم دمی کـبا ه

 (721 -722)همان: 
 

 

 .  نفرت3-8

ی وی انجـام شده است، پیدا احسـاس تنفّر و انزجار حالتی است که شخص بعد از ناراحتی از کــار یا ناحقّی که در باره

ترین معنا عبارت است از: حالتی که ر، در سادهتنفّ»آید. کند و در پی آن احساس مذموم دیگری چون انتقام به سراغ فرد میمی
شود همراه با حرکاتی است که هدف آنها کنار زدن عامل آزاردهنده و یا دهد و چون تنفّر موجب رنجش  میذائقه را آزار می

دهان  کند که درست شبیه حرکاتمحافظت فرد از آن عامل است ... تنفّر شدید به صورت حرکاتی در اطراف دهان بروز می

ها و شود ... نیمه بسته شدن پلکقبل از استفراغ کردن است در این حالت، دهان کاملاً باز و لب بالا به شدت عقب کشیده می
کند که گویا دهنده ابراز انزجار شدید است. این حرکات فرد را طوری وانمود میبه عقب برگشتن صورت یا تمامی بدن نیز نشان

ای عمومی برای تنفّر یا ها پنهان شود. تف کردن نشانهدارد و یا آنقدر بی قیافه است که باید از دیدهوی ارزش نگاه کردن را ن

 [.22«. ]انزجار است و در حقیقت بیانگر دفع عوامل آزاردهنده از دهان است
حوزه  باید اضافه نمود که احساس تنفّر از کار یا شخص یکی از عواطف مذمومی است که بسیاری از نویسندگان

 [.23ماسکوین بر آن تأکـید دارند ] گئورگی ولادیمیرویچروانشناسی از جمله 

 که در کنار تو خسبد چرا پریشان است  تولــــعجب در آن سر زلف معنبر مف

 سان استـــتفاوتی که میان دواب و ان  انیــــظ روحـــجماعتی که ندانند ح

 سیب زنخدان و نار پستان استنظر به   دی راــگمان برند که در باغ عشق سع

 که جهل پیش خردمند عذر نادان است  تر یـــوش بودن اولـــآینه خام مرا هر

 (805: 1358)سعدی، 
         دـــکن قی میـــولان عشـهر کسی بی خویشتن ج

 وی دوستـــادن گــتا به چوگان که در خواهد فت                                   

 ت راـــم که آن بدبخــــخواه د نمیــدشمنم را ب

 زانوی دوستــاین عقوبت بس که بیند دوست هم                                    

 رود ی میـــرایی و باغــــر کسی را دل به صحـه

 هر کس از سویی به دررفتند و عاشق سوی دوست                             

 (855)همان: 

 

 ی.  احسان و نیک3-9

-های زندگی از عواطف، گفتار و رفتار را شامل میگیرد بلکه همه حوزهنمی بر ای خاص را دراحسان و نیکوکاری حوزه
تواند آثار مثبت یا منفی در می کاری هرباید گفت که ها در جامعه است. ارزش احسان و نیکوکاری، یکی از اصول اساسیِ» د.شو
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-های مفید را میهای شایسته کسانی هستند که راهانسان ن، حق انتخاب داده است وبرداشته باشد. خداوند بزرگ به انسا
سازی کرد و بر  بخشش را باید به عنوان یک ساختار چند بعدی حاوی عاطفه، رفتار و شناخت، مفهوماحسان و ؛ لذا پیمایند

 [.24« ]د.حساس و جست وجو( تأکید کرهای بخشش )مانند ابراز ا اهمیت اهداف مختلف )مثل شخص، دیگران و خدا( و شیوه

 وسیع،  ــیاست که روح یشناس و روان یناســش نظر در میدان جامعه صاحب ی، اندیشمندیسعد
فطرت مداراپسند، فکر  .است یخوی آموز، پر تأثیر و دعوتگرِ راست گیر دارد. گفتار او نکته آسان یبین و روش باریک یذهن

است. مصادیق آمیز و خیراندیش  جو، چهره مسالمت نرم و صلح یوـگر، خــمعتدل و سازش مثبت، طبیعت آرام و مستقر، طبع

 احسان و نیکوکاری در اشعار سعدی به قرار زیر است:
 ت نماند ما راـر تو شکیب داری طاقــگ  د گذشت یاراــبوری از حـمشتاقی و ص

 دا راـبود گ تــکز خوان پادشاهان راح  باری به چشم احسان در حال ما نظر کن

 فا راــحکمش رسد ولیکن حدی بود ج  سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت

 قا راـــتان بـدوسد بیـایشی نباشـــکاس  ندمـپس ود را نمیــمن بی تو زندگانی خ

 (824: 1358)سعدی، 

-تربیت روحی وروانی را میترین راهکارهای مهم»ت. در واقع یکی از آثار ارزشمند احسان و نیکوکاری، آرامش روحی اس
توبه و اظهار پشیمانی، گسترش روحیه محبت و  گزینی، دعوت بهتوان پیوند دائمی ایمان به خدا و اعتقادات دینی، عبادت

وعده امنیت و آرامش، احساس صبر، امیدواری،  داشتن اندیشهها و پذیرش قضای الهی، زنده نگهگذشت، شکیبایی بر سختی

 [.28« ]برشمرد گریی با هستی، پذیرش هدایتمندی خداوند و اعتقاد به نظارتگونسویی و همهم

سعدی نیز یکی از مصادیق احسان و نیکوکاری را که در رفتار و عواطف انسان تأثیرگذار بوده است، صبر معرفی کرده و 
 گوید:می

 درد مرا ای حکیم صبر نه درمان اوست  برــبرانم به صـخ چند نصیحت کنند بی

 ور نکند حاکمست بنده به فرمان اوست  اهـــام او در من مسکین نگــر کند انعگ

 ان اوستـور بنوازد به لطف غایت احس  ادت بخت منستـــناه عــگ گر بزند بی
 رامان اوستــسروی اگر لایقست قد خ  روــــمیل ندارم به باغ انس نگیرم به س

 (875: 1358)سعدی، 

های مؤمن، دانا و نیکوکاران انساند. بنابر نظر سعدی، شوحبوبیت انسان نزد خدای سبحان میاحسان و نیکوکاری، باعث م
شریفی هستند که توانستند موفق شوند بر موانع نفسانی از جمله حرص و بخل و کبر فائق آیند و با ایثار و از خودگذشتگی 

هایی است که در مسیر هدایت قرار نیکوکاری ویژه انسان گمان احسان ورا در جامعه فراهم سازند. بیو عاطفی بستر همگرایی 

 د:جوینگرفته و کمال را از جانب خداوند می

 ان تو نیستــــرا چاره درمـــز آمد که مـعاج ه طبیبــــدار تو دارم کــدردی از حسرت دی

 ستـــــکه خود از هیچ طرف حد بیابان تو نی ادیــــجا افتــــبه مقصود کـــر ای کعـــآخ

 ان تو نیستـــور بخوانی عجب از غایت احس رمان نبردـــند بنده که فـــه کــــگر برانی چ

 بلکه حیفست بر آن کس که به زندان تو نیست اتــــرگز به درآید هیهـــسعدی از بند تو ه

 (062)همان: 

 
 

  برداشت کلی از عاطفه شعری در اشعار سعدی  .4

کند و او  ادی، اضطراب، امید، ناامیدی، شگفتی و غیره که رخدادها در ذهن شاعر ایجاد میدر شعر حالاتی چون اندوه، ش

 ةبه دیگران نیز انتقال دهد، عاطف ،است  چنان که خود احساس کردهثیرات ناشی از رویدادها را آنأها و ت کوشد که این حالت می
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عر زیر سعدی حالت اندوه و غم خود را از جدایی و فراغ ترین عامل پیدایی شعر عاطفه است. در ششعری نام دارد. اساسی

 د:گوی می

 رود تانم میــه با خود داشتم با دلسـوآن دل ک  رود انم میــسته رو کآرام جــاربان آهـای س

 رود گویی که نیشی دور از او در استخوانم می   ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او من مانده

 رود ون بر آستانم میــماند که خ ان نمیـــپنه پنهان کنم ریش درون گفتم به نیرنگ و فسون

 رود م میــکز عشق آن سرو روان گویی روان     اروانـمحمل بدار ای ساروان تندی مکن با ک

 رود دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می شانـرود دامن کشان من زهر تنهایی چ او می

 رود انم میـچون مجمری پرآتشم کز سر دخ   خوشمبرگشت یار سرکشم بگذاشت عیش نا

 رود انم میـاد او یا بر زبـــه دارم یـــدر سین    بنیاد او د بیـــداد او وین عهـــبا آن همه بی

 (812: 1358)سعدی، 

 در رهای عمیق برخوردار است. شاعهای مختلف شعر، از ظرافتلایه سعدی، درعین سادگی در اشعار پیکربندی عاطفی در
خود  ساختار شعر نموده و در ها برقرارای میان آنکند، نسبت تازهشان دور میکارکرد عادی عین حال که عواطف را از مفهوم و

 گونه که درجمله شاعران است و دمیدن روح در عواطف آن کار ،هادمیدن روح در واژه» بخشد.به عواطف معنای دیگرگون می

 [.20«. ]ازتابی منحصر به فرد داشته باشند، فقط از عهده سعدی بزرگ ساخته استب شعر عاشقانه سعدی جلوه و
مستقل ازالگوی  سعدی است. چنین الگویی به طور شعر مجزای از الگوی ساخت فرم در الگوی ساخت عاطفی متفاوت و

یک کل یکپارچه در پیش  هنری دیگر، به عنوان آنالیز است. اگرچه شعر سعدی چون هر اثر قابل تحلیل و شعرساخت فرم 

 سعدی، پیکربندی عاطفی شعر اوست که از اشعارهای مهم شناسی، یکی از مؤلفهچشم مخاطب قرار دارد؛ اما در بحث زیبایی
مربوط به یک یا  وجود دارد و اشعاردیوان  سراسر این نکته در کند ونیز از نظام تداعی منحصربه فردی پیروی می بندی وشکل

فرد،  لازمه تربیت عاطفی برای هر زیست عاطفی انسان شرقی، حاصل تربیت عاطفی اوست و. »خاص نیست شعر چند یا دو و

مقابل معبود  جنس ادب بنده در از عاشقانه فاخر فارسی، شعر مقابل معشوق در شناخت عواطف خویشتن است. ادب عاشق در

 [.27« ]های مهم زیست عاطفی انسان شرقی استویژگی این یکی از است و
 مگسی را که تو پرواز دهی شاهینی است  اهی برسمــبنده خویشتنم خوان که به ش

 (825: 1358)سعدی، 

-اوست. خیال بی اشعارشناسی عاطفی های عاطفی انسان، موجب انتخاب الگوی خاص برای زیباییتوجه سعدی به مؤلفه
آورد. فراهم می اشعارعاطفی خویشتن را برای مخاطب بازآفرینی  انگاری وخویش بدیل سعدی امکان بازخوانی عاطفی،

 معشوق و به سبب پیش چشم نهادن الگوی ارتباط میان عاشق و جهان مخاطب به واسطه تربیت عاطفی و معناآفرینی در

زدیک ن زیادی به معبود حد سعدی معشوق را تا؛ افتدساخته خیال سعدی اتفاق می های مجزای برتعامل میان این دو در جهان

 :بیندمی
 وین نقل حدیث از آن دهان است   ریف از آن بنان استــاین خط ش

 ربان استــــتت یار مهــاز ساح   ناییـــآش بیرـــــوی عــــاین ب

 گلابدان است رــــه ســـگفتی ک   مـرفتـــــر نامه برگــــمهر از س

 ست؟این خود چه عبارت لطیف ا   تن بودـــوی خــــقاصد مگر آه

 شان استـــــکز منطق آن شکرف   یرینـاین حدیث ش لوم شدـــمع

 مان استــــانب ماه آســـکز ج   تـاین خط به زمین نشاید انداخ

 کین عیش نه عیش جاودان است   عدیــــرود روان ســـــروزی ب

 ن روان استــــاز تن برود سخ   ون روانشـرم تن او که چــــخ

 (808)همان: 
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سعدی باید عشق را که  اشعارمورد  بق دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی، بپذیریم که عاطفه رکن معنوی شعر است، دراگر مطا

نوع که  هر الگوی معنوی به رسمیت بشناسیم. تمامی عواطف از نقطه مرکزی در فراتر از عاطفه است؛ به عنوان رکن اصلی و

 نسبت با آن، می گیرند و در الگوی معنوی شعر است، قرار راطراف عشق که نقطه مرکزی د مثبت یا منفی، در باشند؛

 وی عواطف را از نقش و سعدی، شیوه تناسب زرین است. اشعار تناسب میان عواطف در شیوه ایجاد. کنندآفرینی می نقش
 جایگاه خود واندوه که درنقش  به این ترتیب عواطفی چون خشم و به تعالی رسانده است. معمول خارج کرده و مفهوم عادی و

ای را برعهده گرفته نقش تازه شوند، عشق معنی می نسبت با نابودکننده هستند؛ وقتی در نسبت با یکدیگر ونیز در گر وتخریب

خارج از  عواطفی که در خود از نظام هندسی خاصی پیروی کرده است. اشعارسعدی در بافت عاطفی د. شونبخش میوحیات
کنند. سعدی بار عاطفی مثبت پیدا می شوند، نشین میعشق هم منفی هستند، وقتی با رای بارسعدی دا اشعارهندسه عاطفی 

سعدی  شعرجهان  اجزا در واقع نقطه تکامل معنوی همه عناصر و در کند.مثبت را به عواطف فرهیخته بدل می عواطف منفی و

به نفع  عشق و نسبت با رسد؛ بلکه درل نمیصعودی خاص خود به کما مسیر عاطفه در تکاملی هر این سیر در. عشق است

آن نه تنها رستاخیز  مقابل شعری قرار گرفته که در سعدی در شعرگیرد. به این ترتیب مخاطب می کمال قرار مسیر عشق در
 :کلمات اتفاق افتاده؛ بلکه رستاخیز عواطف نیز رخ داده است

 دـلبل درخت گل به بر آیب نمیرد رـــوگ  نماند این غم وحسرت  گرم حیات بماند؛

 (722)همان: 

بینایی ساخته  خوریم که با به کارگیری حس چشایی وآمیزی برمیسعدی بیش از هر حسی به مواردی از حس اشعار در

 یا این شعرها پیام عاطفی و واقع در در آمیزی نقش جدی دارد،این اشعار، عاطفه نیز در حس نکته مهم این که در .اندشده

 :دهدنقاشی را انجام می شعر کار جنس بوم در اری درعاطفه ج

 ی شوند شکرخاامگسی طوطی هر  تین نفشانیــنده آســشکرخ تو گر

 لواـــیانش طمع کنند به حـــمدع  ر ترش ننشیندـــرین اگـلعبت شی

 (450)همان: 

 :زندبه آن می شعری عاطفه آمیزی را از شمایل معمول آن خارج کرده ورنگحس سعدی اشعاربافت عاطفی  ساخت و

 لوا راـچنان به ذوق ارادت خورم که ح  تتــاز دس باشد زهر به دوستی که اگر

 راموش مراـــف ل توــلذت وص کند تا  راقت بایدـــف رـــشربتی تلخ تر از زه

 آن نوش مرا آید از به دهان تو که زهر  ندــدح نوش دهـق دهان تو اگر صدبی

 (455)همان: 
 

 

 گیرینتیجه  .5

دهد و از عناصر اساسی و محرک اصلی عاطفه واکنشی است که انسان در برابر تجربیات درونی و محیطی از خود نشان می -

 گیری آثار ادبی است.شکل

ی خاص عاطفه در اشعار سعدی از عناصر مهم انسجام و هماهنگی شعر است. هر یک از اشعار سعدی حاصل نوعی عاطفه -
ی عاطفی شعر در فضای منسجمی ادامه یافته که همه ان شعر استمرار یافته است و به دلیل همین غلبهاست که تا پای

 اند.عناصر بوی آن عاطفه را گرفته

ها وازگانی که سعدی در هر یک از اشعار خود استفاده کرده است، پیوندهای عاطفی نهانی با هم دارند و از هم نشینی آن -

روح بودن و تناسب صفات یک پدیده یا شیء و تناسب قید با واژگان دیگر قل شده است و هماحساس شاعر نمایان و منت
 اند.نیز در این انتقال، موثر واقع شـده
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شود و به کند، عشقی پاک در مراتب مختلف، عشقی که از مرتبه حسی آغاز میسعدی در عشق هدف اخلاقی را دنبال می -

پرستی نیست. این عشق دردهای بزرگ انسانی هم از مراتب مساوی هوس و  نفس رسد اما در هیچ یکمرتبه عرفانی می

کند و ایثار، وفاداری، فروتنی و خواهی و دنیاطلبی را درمان میپرستی، زیادهطلبی،  نفعچون غرور و خودپسندی، شهوت

 بخشد.آموزد و به او آرامش میقدرتمندی را به اهلش می

هایی مانند حسد، تکبّر و زیرکی حسابگرانه در زندگی، آدمیان را از حضور و نمود رذیلت ستیز،سعدی همچون شاعری غم -

توان گفت که این شاعر گرانقدر، بعد روحی انسان را بر بعد جسمانی او ترجیح داده و حقیقت وجود دهد؛ میتحذیر می

 کند.انسان را اندیشه، بصیرت و عقلانیت قلمداد می

باید به اصول دینی و اخلاقی متناسب با را طراحی کرده است که برای رسیدن به آن انسان می سعدی در اشعارش فضایی -

توان نتیجه گرفت که اشعار سعدی، اشعاری کاملاً کاربردی است که تنها هدف جامعه اسلامی پایبند باشد. همچنین می

توانند با ابی است که همه افراد جامعه میاز نوشتن  آن به یادگار گذاشتن اثری صرفاً ذوقی و ادبی نبوده است، کت

-مطالعه آن مانند هرگونه کتاب آموزشی دیگر، سطح آگاهی خود را در زمینه عواطف و احساسات، نحوة مقابله با هیجان
 زا ارتقا بخشیده و در جهت اصلاح تفکّر و سلامت روانی خود گام بردارند.های تنشها و جلوگیری از بروز موقعیت
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